
دبستان پسرانه دوره دوم ناحیه 2
کتاب »سجاد در سرزمین معماها« را »محمدسجاد پوردهقانی« دانش‌آموز کلاس 
و  پرسیدیم  کتابش  درمورد  محمدسجاد  از  رساند.  چاپ  به  گذشته  سال  در  ششم 

شنیدیم:

این فکر از کجا به ذهنت رسید؟ مادرم چند کتاب نوشته و تالیف کرده‌اند، به همین 
دلیل من هم کم‌کم به نوشتن یک کتاب علاقه‌مند شدم.

چرا موضوع معماها را انتخاب کردی؟ چون از معما خوشم می آمد. 

از  را  بود  جالب  برایم  که  معماهایی  بوده است؟  شکل  چه  به  کتاب  تالیف  روند 
سایت‌های مختلف جمع‌آوری کردم بعد مادرم صفحه‌آرایی‌هایش را انجام دادند و در 

نمایشگاه کتاب سال 96 رونمایی شد. 

متوجه  وقتی  می‌روم  کلاس  هرجا  داشته است؟  تو  برای  فایده‌ای  چه  کار  این 
می شوندکتاب نوشتم بیشتر توجه نشان می‌دهند درعین حال مطالعه بیشتری می‌کنم 

و روان‌تر صحبت می‌کنم.

اگر بخواهی به کسی بگویی کتابت را بخواند چه‌راهی برای جذبش داری؟ اول 
چند نمونه از معماها را می‌گویم که اول آسان‌تر باشد تا حل کند، بعد معماهایی که 

سخت‌تر است را مطرح می کنم تا جذب شود. 

ریاضیات خودت خوب است؟ در حد معمول.

چه‌قدر برای نوشتن کتابت وقت گذاشته ای؟ کل تابستان پارسال.

آیا دلت می‌خواد بازاین کار را ادامه بدهی؟ بله. اما می‌خواهم به سمت داستان‌های 
طنز برم.

دست‌به‌قلم  دانش‌آموزان  ما  و  شود  ادامه‌دار  خوب  شروع  این  امیدواریم 
بیشتری داشته باشیم. 

دبیرستان پسرانه دوره دوم

آزمون‌های  و  درسی  مختلف  فشارهای  وجود  با  دوم  دوره  دبیرستان  در  خوشبختانه 
کنکور دانش‌آموزان ما توانستند در رشته‌های مختلف رتبه‌های ارزشمندی را به‌دست 
آورند. امید است با پیگیری مسئولین مدارس و خانواده‌ها، این دانش‌آموزان مستعد 

به‌سمت‌و‌سوی حرفه‌ای شدن، گام بردارند. 

محمودی  »هدایت  جمله  از  می‌شود،  دیده  شاخصی  ادبی  رتبه‌های  میان  این  در 
هاشمی« از پایه دهم این مدرسه که رتبه اول ناحیه و دوم استان را در داستان‌نویسی 
خود  اشعار  با  مدرسه  این  پیش‌دانشگاهی  دانش‌آموزِ  محتشمی«  »عمار  کرد.  کسب 

توانست رتبه دوم ناحیه و در آبرنگ رتبه اول ناحیه را به دست آورد. 

بخش  در  ناحیه  اول  رتبه  کسب  با  یازدهم،  پایه  در  نیز  جوان‌نژاد«  حسین  »محمد 
آب‌مرکب توانست به مرحله کشوری راه یابد.
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محمدحسین جوان‌نژاد در بخش آب‌مرکب

عمار محتشمی در بخش آبرنگ



شعر منتخب دانش‌اموزی:

چشمم که کنج خانه به یاد تو، تر شدم                                                       

خاکم که پیش خانه تو معتبر شدم

خانه به خانه در پی تو دربه‌در شدم                                                     

»از در درآمدی و من از خود به در شدم

گویی کز این جهان به جهانی دگر شدم«

جای چراغ، بعد تو این خانه ماه داشت                                                      

ماهی که چشم‌های قشنگِ سیاه داشت

چشمی که واژه واژه در این شعر، راه داشت                                  

»من چشم از او چگونه توانم نگاه داشت

که اول نظر به دیدن او دیده‌ور شدم«

د                                                      
گریه بهانه‌ای که مرا مردِ مرد کر

دل، قهرمان قصه که با سر، نبرد کرد

عشقت رسید و قافیه را دوره‌گرد کرد                                                  

»گویند روی سرخ تو سعدی که زرد کرد؟

اکسیر عشق بر مسم افتاد و زر شدم«

عمار محتشمی

ورزشی:
گوش  به  کشور  بانوان  ورزش  از  خوشی  خبرهای  روزها  این   
هم  باز  است  راهشان  سر  بر  که  مشکلاتی  تمام  با  که  می‌رسد 
دانش‌آموزان  می‌سازند.  خود  آن  از  را  جهانی  خوب  رتبه‌های 
دختر مدارس ما نیز در سالی که گذشت مقام‌های درخوری را 
در کشور و استان کسب کردند که می‌تواند نویددهنده آینده‌ای 

درخشان برای آن‌ها و جامعه باشد. 
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دوم  رتبه  توانست  اول  کلاس  دانش‌آموز  محمدنیا«  »دنیا 
مسابقات ژیمناستیک کشور را در بخش انفرادی از آن خود کند.

هم‌چنین»نفس صفاری« و »فاطمه جوکار« در رشته تکواندو به 
آزادی« دوم و »دینا عابدینی« سوم  استان و »درسا  اول  مقام 

استان را کسب کرده‌اند.
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توانست  ما  مدرسه  دانش‌آموزان  از  نیز  میرعبداللهی«  »ساناز 
در کاراته استان مقام اول را به دست بیاورد و »سلاله‌السادات 

دهقانی« نیز به مقام دوم ژیمناستیک دست یافت.
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یادداشت دانش‌آموزی:

از خاکش  بوی  از  نمی‌آمد.  شهر خوشم  این  از  اصلا  یزد.  بودیم  آمده   تازه 

همیشه از  بیشتر  بار  این  و  رسید  مهر  اول  بالاخره  گُلش!  بدون   بلوارهای 

 ناراحت بودم. تمام دانش‌آموزان در شهر خودشان مشغول تحصیل بودند اما

 من ... . دلم برای زادگاهم، دوست‌هایم و برای شیرازم که بوی گل می‌دهد

انگار او هم من را  تنگ شده بود. تنها همدمم دختر خاله‌ام کیمیا بود که 

فراموش کرده بود و درگیر خودش و دوست‌های جدیدش بود.

 بالاخره وارد کلاس شدم. هیچ‌کس نمی‌خواست من کنارش بنشینم، نهایتا

من و  می‌زد  یزدی حرف  ما  معلم  نشستم.  سارا  به‌نام  دانش‌آموز  یک   کنار 

 هیچ‌کدام از حرف‌هایش را نمی‌فهمیدم. از دست من عصبانی می‌شد، فکر

 می‌کرد این ادای من است! من هم برای این‌که غرورم شکسته نشود سرم را

 بالا می‌گرفتم و بغضم را فرو می‌دادم.

بفهمم. کم‌کم را  لهجه آن معلم  ایستادم و سعی کردم  این‌ها  برابر   من در 

 ارتباطات شکل گرفت و با اطرافیانم به صلح رسیدم، هرچند هنوز دلم برای
شیراز می‌تپد.

 »این توانایی‌های ما نیست که شخصیت ما را شکل می‌دهد، بلکه تصمیم‌هایی

که در زندگیمان می‌گیریم شخصیت و روحیه ما را می‌سازد.«
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»ساره معمارضیا«


